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اصل کارت کیشوندی به شماره  237793/01
به نام محسن غفاری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره  247456/01
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و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اصل کارت کیشوندی به شماره  206704/01
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    گروه حوادث  -   »فقط 28 روز فرصت دارم تا پول 
دیه را جور کنــم. اگر نتوانم، اعدامم می کنند« امیر این 
را می گوید و سکوت می کند. آنقدر سنگین که همهمه 
ســایر زندانیان از آن سوی تلفن شنیده می شود. او 35 

ساله است.
پیش از این یک بار تا پای چوبه دار رفته اســت. یعنی 
یک بار، قبل از این که واقعا اعدامش کنند، مُرده. می گوید: 
»دیوارهای انفرادی بوی مرگ می دهد. چند ساعت قبل 
از اجرای حکم، گلویم خشک شده بود و نمی توانستم 
چیزی بخورم. هوا خیلی سرد بود. برف می آمد. با خودم 
گفتم حتما اگر اعدامم کنند، جســدم را در خاک سرد 
می گذارند. چطور تحمل کنم؟ فشــار طناب دار را دور 
گردنم احساس می کردم و مرگ در محوطه زندان انتظارم 
را می کشــید تا این که مامور، چفت در آهنی انفرادی را 
کنار زد، داخل آمد و سلانه سلانه مرا تا نزدیک محوطه 

اعدام برد.«
دانه های برف، حالا بیشــتر شده بود. باد، سرد می وزید. 
دستبند و پابند یخ کرده بود. دو مامور در دو طرف امیر 
ایســتاده و منتظر دســتور بودند تا وارد محوطه اعدام 
شوند. امیر در گذشته فرو رفته بود »اگر به همسرم شک 
نمی کردم، اگر من تا آخرین لحظه، کار را به پلیس واگذار 
کرده بودم، اگر آن روز به محل قتل نمی رفتم، اگر چاقو 
را برنمی داشتم ...« روز قبل، دختر و پسر دوقلوی امیر را 
به زندان آورده بودند تا برای آخرین بار پدرشان را ببینند. 
آنها فقط سکوت کردند و پدرشان بوسه بر گونه هایشان 
زد. تپش قلب امیر بالا رفته بود. او جوانی را با چاقو کشته 
و مادرش را داغدار کرده بود. زنی که چشم ها به بخشش 

بزرگوارانه او دوخته شده بود.
دو مامور، امیر را به ســمت محوطه اعدام می بردند که 
ناگهان، یک اتفاق مهم آنها را از حرکت بازداشت. امیر 

نفس می گیرد، همهمه زندانیان را کنار می زند و می گوید: 
»پشت در محوطه توقف کردیم. بی مقدمه گفتند مادر 
مقتول رضایت داده اســت. پاهایم سست شد. قلبم از 
تپش نمی  افتاد. صورتم کبود شده بود. مرا به اتاقی بردند 
که مادر مقتول آنجا بود. گریه می کرد، گریه می کردم. به 
پایش افتادم. گفتم هر کاری بتوانم برایتان انجام می دهم. 
داشــتم از حال می رفتم که مرا به درمانگاه زندان بردند. 
سپیده زده بود. من اولین اعدامی زندان مان بودم که در پنج 

سال اخیر، پای دار رفته اما زنده برگشته بود.«
مادر مقتول در اقدامی بزرگوارانه حاضر شــد در ازای 
دریافت 350 میلیون تومان از قصاص گذشــت کند. 
امیر خانه اش را فروخته و از دوســتانش قرض گرفته، 
اما تاکنون فقط موفق به تامین 130 میلیون تومان از مبلغ 
درخواستی شده اســت. می گوید: »من در زندان قرآن 
خواندم و روزه های مقتول را به جا آوردم. الان فقط 28 
روز فرصت دارم. از همه کسانی که صدایم را می شنوند 
خواهش می کنم کــه به خاطر دوقلوهایم کمکم کنند 
تا بتوانــم دیه را جور کنم. مادر مقتول مرا با بزرگواری 

بخشیده.« 
حادثه چطور اتفاق افتاد؟

من کارمند بانک بودم و دو فرزند کوچک داشــتم. یک 
روز که می خواســتم از جیب مانتوی همسرم چیزی 
بــردارم، عکس مردی غریبه را در آن پیدا کردم. تصور 
می کردم همســرم با او ارتباط دارد. از جفتشان شکایت 
کردم و کارم به طلاق کشید. با این حال هنوز شکایتم از 
آن مرد غریبه )مقتول( ســرجایش بود. پس از 14 ماه از 
طرح شکایت، فهمیدم که مقتول در یکی از خیابان های 
کرج اســت. به آنجا رفتم و با او در یک کوچه روبه رو 
شــدم. با هم درگیر شدیم و او با چاقویش دو ضربه به 
من زد. در کوچه چند تا میله گرد افتاده بود. یکی از آنها 

را برداشتم و ضربه ای به سر مقتول زدم. چاقو از دستش 
افتاد. زودتر آن را برداشتم و از روی عصبانیت ضربه ای 

به شکمش زدم که باعث فوتش شد.
بعد از قتل چه کردی؟

به مادرزن ســابقم زنگ زدم، گفت فوت کرده. اول فکر 
کردم می خواهد مرا بترساند، آخر من قصد قتل نداشتم. 
همان شب عذاب وجدان گرفتم و خودم را به کلانتری 

معرفی کردم.
هیچ وقت فکر نکردی بهتر بود فرار می کردی؟

نه هرگز، من به عمد کسی را نکشتم. یک اتفاق بود.
پس از چند ماه، جلســه دادگاه برگزار شد. در آنجا 

چه گذشت؟
مادر مقتــول تنها ولی دم پرونده بود. او درخواســت 
قصاص کرد. گفتم هر خواســته ای داشته باشند انجام 
می دهم، اما من از جانم دفاع کردم. درخواست بخشش 

کردم.
خانواده تان برای رضایت چه اقدامی انجام دادند؟

چند بار با خانواده مقتول حرف زدند. آنها اول رضایت 
نمی دادنــد اما بعدا گفتنــد در ازای یک میلیارد تومان 
می بخشیم. بعد این مبلغ را به 500 میلیون تومان رساندند. 
اما من توان پرداخت این مبلغ را نداشتم برای همین در 

صف اعدامی ها قرار گرفتم.
در این چهار سال که زندانی هستید، چند بار فرزندانت 

را دیده ای؟
فقط روز قبل از اجرای حکم دیدمشــان. برای ملاقات 
آمده بودند زندان. صورتشان را بوسیدم و خداحافظی 

کردم. گفتم بچه های خوبی باشید.
می دانستند قرار است پدرشان اعدام شود؟

آنها دوقلو هستند. 11 سال بیشتر ندارند. یک کلمه هم 
حرف نزدند. ناراحت بودند.

روزی که اســمت را برای اعــدام صدا زدند، قابل 
توصیف است؟

وحشتناک ترین روز عمرم بود. مدام نماز می خواندم و 
ذکر می گفتم. گلویم خشک شده بود و نمی توانستم غذا 
بخورم؛ قرار بود بمیرم. بیرون برف می آمد. پیش خودم 
گفتم اگر اعدام شوم، جسدم را در خاک سرد می گذارند. 
به بچه هایم فکر می کردم. به زندگی ام. من قصد کشتن 

کسی را نداشتم.
چند روز در قرنطینه بودی؟   سه روز.

امیدی به گرفتن رضایت داشتی؟
بله، همیشه امید داشتم.

چه اتفاقی افتاد که مادر مقتول مهلت داد؟
6 صبح، ماموران دستبند و پابند زدند و چشم هایم را بستند. 
داشتیم می رفتیم پای چوبه دار که ناگهان پشت در آهنی 
ایستادیم و صدای زنجیرها لحظه ای متوقف شد. قلبم تند 
تند می زد. رئیس زندان و مددکاری همانجا به من گفتند 
مادر شاکی قبول کرده در ازای دریافت 350 میلیون تومان، 

رضایت دهد. او دلش نمی آمد قصاص کند.
باورت شد؟

من امیدوار بودم اما آن موقع حالم خیلی بد شد. مرا بردند 
بهداری و آمپول زدند. بعد به بند رفتم.

با مادر مقتول روبه رو شدی؟
بله، وقتی مادر مقتول را دیدم به پایش افتادم. گفتم به من 
رحم کن، من اشتباه کردم. نمی خواستم این اتفاق بیفتد. 
من بیماری قلبی داشتم، اما آن سه روز آنقدر وحشتناک 
بود که بیماری ام شــدت گرفت. رنگم سیاه شده بود و 

مدام گریه می کردم.
چه قولی به او دادی؟

قول دادم هرکاری از دستم بربیاید به جای پسر مرحومش 
برایش انجام بدهم.

چه واکنشی داشتند؟
او هم گریه می کرد. دلش با قصاص نبود. گفت در ازای 

دریافت 350 میلیون تومان رضایت می دهد.
چند روز به شما مهلت داده اند؟

سه ماه.
چقدر از مهلت شما باقی مانده؟

28 روز؛ اگر نتوانم جور کنم، اعدام می شــوم. )سکوت 
سنگین(

تا حالا چه میزان از مبلغ درخواستی را تهیه کرده ای؟
با پول فروش خانه ام و قرضی که گرفته ایم در کل 130 
میلیون تومان جور شده. خانواده ام بیشتر از این ندارند. 
از مــردم، انجمن های حمایــت از زندانیان و خیرین 
می خواهم به خاطر رضای خدا و به خاطر دوقلوهایم، 

کمکم کنند.
در زندان به چه کاری مشغول هستی؟

من جزو بچه های انتظامات هســتم. در تمام این چهار 
سال در دارالقرآن بودم. هیچ خلافی نداشتم. صبح ها در 

کلاس قرآن شرکت می کنم. یک ماه قبل از روز اجرای 
حکم هم، در مسابقه قرائت شرکت کردم. قسمت بود 
آن روز اعدام نشــوم تا جواب مسابقه ام بیاید. من رتبه 

برتر آورده بودم.
اگر دوباره به روز حادثه برگردید، چه کاری را انجام 

نمی دهی؟
اصلا به کرج نمی روم که بخواهد آن اتفاق بیفتد.

هنوز هم به مقتول فکر می کنی؟
هزاران بار. هر بار تلویزیون فیلمی از قتل می دهد، یاد آن 

روز می افتم. یاد اولیای دم. یاد آن مرحوم.
برای آرامش روح مقتول چه کاری انجام داده ای؟

دو مــاه برای آن مرحــوم روزه گرفتم و نمازهایش را 
خواندم.

اگر آزاد شوی، می خواهی زندگی را چگونه شروع کنی؟
می خواهم از صفر شروع کنم. خرجی بچه هایم را بدهم 
و هر کاری از دســتم برمی آید به جای آن مرحوم، برای 

مادرش انجام دهم.

عکس مرد غریبه را وقتی در جیب مانتوی زنم دیدم، خشکم زد !عکس مرد غریبه را وقتی در جیب مانتوی زنم دیدم، خشکم زد !

گروه حوادث  -      پسری که در جریان درگیری نوجوانی را در 
مهرشهر کرج به قتل رسانده بود، پیش از فرار از کشور دستگیر شد. 
چنــد روز پیش مأموران پلیس کرج در جریان درگیری خونینی 

در یکی از پارک های مهرشهر قرار گرفتند و راهی آنجا شدند.
 چنــد روز پیش مأموران پلیس کرج در جریان درگیری خونینی 
در یکی از پارک های مهرشــهر قرار گرفتند و راهی آنجا شدند. 
درگیری میان پســری جوان و پســری نوجوان صورت گرفته و 
در جریان آن پسر نوجوان با ضربه چاقو به قتل رسیده و قاتل از 

محل گریخته بود.
با شــروع تحقیقات پلیســی، مأموران به پرس و جو از شاهدان 
پرداختند و موفق شــدند هویت قاتل فراری را شناســایی کنند. 
بررسی ها نشان می داد که درگیری قاتل و مقتول بر سر یک دختر 
بوده و این دو که از مدتی قبل با هم دچار اختلاف شده بودند روز 
حادثه در پارک با هم گلاویز شده و درنهایت قاتل با ضربه چاقو 

پسر نوجوان را به قتل رسانده بود.
سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: 
با انجام تحقیقات میدانی و به کارگیری اقدامات اطلاعاتی-پلیسی 
مشخص شد که متهم قصد فرار از کشور را دارد و به همین دلیل 
خودش را به یکی از اســتان های مرزی رسانده و در آنجا مخفی 

شــده است. وی ادامه داد: اکیپی از کارآگاهان راهی استان مرزی 
شدند و در یک عملیات ضربتی موفق شدند قاتل را دستگیر و به 

استان البرز منتقل کنند.
سرهنگ نادربیگی گفت: قاتل در جریان بازجویی ها مدعی شد 
کــه چون مقتول برای دختر مورد علاقه  او مزاحمت ایجاد کرده 
بود با وی درگیر شــده و او را به قتل رســانده اســت. این متهم 
هم اکنون در بازداشــت به سر می برد و تحقیقات تکمیلی در این 

پرونده ادامه دارد.

قتل پسر نوجوان به خاطر یک دخترقتل پسر نوجوان به خاطر یک دختر
گروه حوادث  -  دیگر تحمل رفتارهای زشــت همسر معتادم را 
ندارم. او حدود 40 روز است که با رها کردن سه فرزند نابینا به خانه 
برادرش رفته و در آن جا مخفی شده است. حالا من حکم جلب او 

را از دادگاه گرفته ام تا ...
مرد 45 ساله که از رئیس کلانتری آبکوه درخواست کرده بود یکی 
از بانوان پلیس برای دستگیری همسر فراری اش وارد عمل شود، 
درباره این ماجرا به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: 27 
ســال قبل با »زینت« ازدواج کردم. او یکی از بســتگانم بود و در آن 

زمان 13 سال بیشتر نداشت.
او در سال های زندگی مشترک مان چهار فرزند به دنیا آورد که سه 
تن از آنان نابینای مادرزادی هستند و اکنون تحت پوشش بهزیستی 
قرار دارند اما او از غفلت من سوء استفاده کرد و در معاشرت و رفت 
و آمد با همسایگان دچار مواد افیونی شد و اعتیاد پیدا کرد. از آن روز 
به بعد زندگی مرا به تباهی کشاند تا جایی که اکنون فرزندانش را رها 
کرده و در منزل برادرش پنهان شده است. من هم شکایت کردم تا او 

را دوباره به زندگی مشترک باز گردانم.
گزارش ها حاکی است به دنبال اظهارات این مرد، مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری )افسر ارشد( با صدور دستوری از سوی سرهنگ 

ابراهیــم خواجه پور )رئیس کلانتری آبکوه( راهی منزلی در کوی 
امیرالمومنین شد تا موضوع مورد ادعای شاکی را بررسی کند اما در 
همین حال زن خواب آلودی که در حیاط را باز کرده بود، با مشاهده 
بانوی پلیس رو به شاکی کرد و گفت تو چگونه وجدانی داری که 
همسرت را معتاد کردی و حالا حکم جلب او را گرفته ای؟ مرد 45 
ســاله که دست و پایش را گم کرده بود با کلماتی بریده گفت: من 

خودم پاکم، می توانید از من آزمایش بگیرید.
در این هنگام زینت که از درون زیرزمین منزل صدای زن برادرش 
را شــنیده و به  ماجرا پی برده بود پنجره زیر زمین را گشــود و با 
چهره ای غضب آلود گفت: 13 ســال بیشتر نداشتم که به پای این 
مرد بی مسئولیت سوختم و مدام باردار شدم اما فرزندانم نابینا بودند 
چرا که او حتی هزینه آزمایش های پزشکی  یا حتی مخارج درمان 
را نمی پرداخت به همین دلیل من هم نمی توانستم به پزشک مراجعه 
کنم تا این که سه فرزند نابینا به دنیا آوردم اما این مرد بی خاصیت مرا 
به دام مواد افیونی انداخت تا او و فرزندان معلولم را رها نکنم. این مرد 
بی رحمانه ترین حیله گری را به کار برد و طوری روزگارم را سیاه 
کرد که مجبور می شدم به همراه فرزندانم سر چهارراه ها گدایی کنم 
چرا که تهدیدم می کرد باید خودم مخارج زندگی و اعتیادم را تامین 

کنم اما اکنون حدود دو هفته است که خودش اعتیادش را ترک کرده 
و می خواهد برای من به اتهام فرار از منزل و اعتیاد پرونده سازی کند 
تا بتواند زن دیگری را به عقد خودش درآورد. اما من در همین زیر 
زمین می مانم تا روزی که از شــر این هیولای وحشتناک رها شوم 
و فرزندانم را در آغوش بگیرم. در این لحظه مرد شــاکی که انتظار 
نداشت حقیقت این ماجرا لو برود از اجرای حکم جلب گذشت و ...
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